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 أعوذباللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 وصلىّ اللَه على سیدّنا و نبینّا أبى القاسم محمّد
 وعلى آله الطّیبّین الطّاهرین و اللعّنة على أعدائهم أجمعین

  
  

ذهه الثّلاثةه هَانَ عَلیهه الدّنی»فرمایند: السّلام پس از این فقره که میامام صادق علیه ا فَإذَا أكرَمَ الُلَه العَبدَ بِه
نیا تَكاثرًا و تَفَاخُرًا؛»فرمایند: ، می«و إبلیسُ و الخلَقُ  دنبال طلبد، بهدنیا را برای تفاخر و تكاثر نمی 1وَ لََیطلُبُ الدُّ

 «گردد.دنبال چیزی نمیرود و در دنیا برای تکاثر بهدنیا برای تفاخر نمی

 های انسانی و کمالیفخر یعنی ارزش
نام كثرت و یك خر و یك مطلبی است به نام تفاخر. یك مطلبی است به نام فای است به یك مسئله

مطلبی است به اسم تكاثر. فخر یعنی مایۀ مباهات؛ هر چیزی كه موجب مباهات و برتری بشود، آن 
دوستی، مهارت و تخصّص فخر است. علم و معرفت برای انسان فخر است. عطوفت و رحمت و نوع

نظر ارزش كمالی برای یك شخص مایۀ مباهات است. امّا كه از نقطه برای انسان فخر است و اموری
خیر، مایۀ مباهات نیست. شخصیتّ مایۀ مباهات فرض کنید که آیا ثروت مایۀ مباهات و فخر است؟ نه

خیر، مایۀ مباهات خیر. انتساب به یك بزرگ و یك شخصّیت اجتماعی مایۀ مباهات است؟ نهاست؟ نه
باهات است؟ ابداً. موقعیت اجتماعی مایۀ مباهات است؟ خیر. پس فخر یعنی امری نیست. ریاست مایۀ م

حدنّفسه برای یك فرد موجب مباهات است و باید دارای ارزش كمالی و ارزش انسانی كه خودش فی
 باشد.

 تفاخر یعنی فخر فروختن به دیگران
تفاخر یعنی به دیگران فخرفروختن، اظهار كردن این مایۀ مباهات. فرض كنیم که شخصی علم 

حدنّفسه یعنی در درون خودش برای خودش مایۀ مباهات است. وقتی که شخصی نسبت دارد، این علم فی
قتی در كند، اینكه قابل انكار نیست. پس وجود چنین حقیبه یك مسئله اطّلاع دارد با دیگران تفاوت می

 شود تفاخر.نفس انسان مایۀ مباهات است، امّا اگر انسان این را به دیگران اظهار كند این می
حدنّفسه مایۀ مباهات است. اگر شخصی جواد است، سخی است، اهل جود و سخاوت و بخشش فی

فت جود ای است. و وجود نازلۀ صفت پروردگار و مظهر صانفاق و ایثار است، این كارِ خیلی پسندیده
حدنّفسه در همۀ و سخاوت و اعطاء پروردگار است و خیلی هم ممدوح و پسندیده است و این صفت فی

شود. حالا اگر انسان این را به دیگران اظهار عنوان یك صفت كمالی برای فرد محسوب میشرایع به
ن مبلغ را به فلان شخص قدر به فقیر كمك كردم، ایقدر پول دادم، اینكند؛ مثلاً بگوید: من دیروز این

 شود تفاخر.جا فلان كار را انجام دادم، اگر بخواهد اظهار بكند، این می دادم، در فلان

 طلبیكثرت یعنی زیادی، و تكاثر یعنی فزون
حدنّفسه مطلبی كثرت یعنی زیادی که در مقابل قلتّ است، قلتّ یعنی كمی. خود قلتّ و كثرت فی

كند، سه كیلو نسبت به یك كه یك كیلو از یك متاع با سه كیلو تفاوت مینیست. مسلمّ است فرض کنید 
كنند؛ دو نفر بالنسبه به كثرت، قلتّ دارد و ده نفر نسبت به می كیلو كثرت دارد. دو نفر با ده نفر فرق
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ن دو نفر، كثرت دارد. یك میلیون بالنسبه به صد هزار نفر كثرت دارد، پنجاه میلیون نسبت به ده میلیو
كثرت دارد و او نسبت به او قلتّ دارد. این قلتّ و كثرت یك امر عادی است، یك امر منطقی است، یك 
امر ریاضی است، در هر چیزی قلتّی و كثرتی است و این قلتّ و كثرت در همۀ امور وجود دارد. و 

همّی نیست؛ نه ء و برای خود او هم مطلبی نیست. كم بودن و زیاد بودن، مسئلۀ ماین برای خودِ شی
كدام. حُسنی بر كثرت و یا بر قلتّ مترتبّ نیست، هیچ. امّا موجب افتخار است و نه موجب تنقیص، هیچ

 طلبی.طلبی و زیادهطلبی، كثرتتكاثر یعنی فزون

 طلبیالسّلام برای جلوگیری از اظهار فخر و فزونراه امام صادق علیه
فرمایند، مسئلۀ فخر و كثرت ر این عبارت شریف میالسّلام دبنابراین آنچه امام صادق علیه

السّلام این مسئله را نیست، بلکه مسئلۀ اظهار فخر و اظهار كثرت و دنبال زیاده بودن است. امام علیه
كند و فزون به او توجّه و تذكّر دادند كه انسان اگر این سه مطلب در او محققّ شود اظهار فخر نمی

 زد:ساطلبی را پیشۀ خود نمی
اینكه خودش را گول بزند؛ به اول: اینكه تدبیر امور خود را واقعاً به خداوند بزرگ بسپارد، نه

دهد، چه سپارم ولی در واقع چنان دودستی گرفته كه خودِ خدا هم بیاید به او پس نمیظاهر بگوید می
 برسد به ملائكه و افراد دیگر. واقعاً تدبیر امور را به خدا واگذارد.

اینكه آنچه را خداوند در ملكیتّ اعتباری او درآورده است از آنِ خدا بداند. چون ملكیتّ دوم: 
دارد و گیرد و شوخی هم برنمیدهد و فردا میحقیقی كه اختصاص به ذات پروردگار دارد؛ امروز می

كند و در آن پرونده شود. برای هر كسی یك پرونده درست میهیچ تقاضا و التماس هم سرش نمی
دستش بیاید، این مقدار هد؛ امروز این مسئله و فردا این مسئله. این مقدار بهدسری مسائلی را قرار مییك

دهد، یك از دستش برود، این مقدار برسد و وقتی اجل آن پرونده تمام شد حتیّ یك ثانیه هم مهلت نمی
است و انسان ملكیتّ را از آنِ خدا  ای هم ندارد. پس این ملكیتّ اعتباریدهد و هیچ فایدهثانیه مهلت نمی

 بداند.
سوم: نسبت به اوامر الهی مطیع باشد و از آنچه خداوند نهی كرده است بپرهیزد. اگر این سه 

؛ دیگر دنیا هَانَ عَلیهه الدّنیا و إبلیسُ و الخلَقُ »فرمایند: السّلام میمطلب در یك شخص متحققّ شد، امام علیه

 «گذرد.بر او آسان می
گذرد خواهیم عرض كنیم و نسبت به این فقره كه دنیا بر او آسان مییا همان است كه امروز میدن

 گذرد، توضیحی باید داده شود.و سخت نمی

 حکایتی از اخلاص مرحوم حاج آقا معین شیرازی
ـ از صلحا و عُباّد  خدا ایشان را رحمت كند پدربزرگی داشتیم مرحوم حاج آقا معین شیرازی ـ

رفت. چه در مجالس عمومی و طرف منبر میطرف و آنبا خلوص بود، با نیتّ خالصی بود. اینبود، 
خواند؛ حتیّ تا همین اواخر ذكر مصیبتی ای میكردند و روضهیا در مجالس خصوصی دعوت می

 ـ به رحمت خدا رفتند. رضوان الله تعالی علیه داشت. و تقریباً سه چهار سال قبل از مرحوم آقا ـ
من در ایام جوانی وقتی كه از »گفت: قضیه را به ما گفت. می حدود ده دوازده سال پیش این

واعظ بودند و مسجد داشتند و « كردم.كرمانشاه به طهران آمده بودم در مجالس عمومی شركت می
كردند مثلاً در یك منزلی، اول ماهی، وسط ماهی، طور بعضی جاهای خصوصی هم كه دعوت میهمین

رفتند. منزل ایشان آن وقت میدان امام حسین بود. آن موقعی كه اطراف میدان امام هایی میمناسبت به
 آید.حسین اصلاً آسفالت نبود و همه خاكی بود، خود من هم آن زمان را یادم نمی

 فرمودند:ایشان می
ً آنهای ماه به یك جای خیلی دوری میما در آن زمان برای اول» طرف میدان  رفتیم. )تقریبا

ای بودند و وقتی که ما به ام.( در آن زمان خانوادهشوش بود و الآن اسمش را فراموش كرده
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دانم آن موقع چه مبلغی )حالا نمی« دادند.رفتیم یك تومان به ما میروضۀ اول ماه برای آنها می
 د:(گفتنشد، خودتان حساب كنید. اهل خبره میزان را حساب كنند! بعد ایشان میمی

رفتیم و روضه می طور اول ماهاوضاع آنها عوض شد و آن شخص خانواده فوت كرد و ما همین
رفتیم هنوز صاحب آن منزل خواندیم، تا این اواخر. )یعنی تا دوازده سال پیش( ما که آنجا میمی

ای سن داشت، همان یك تومان را در نعلبكی كه دیگر خیلی پیرزالی شده بود و صدوخرده
 «كردیم که تا به آنجا برسیم!گذاشت! و ما حدود سیصد چهارصد تومان خرج میمی

ها مهم است! همین خدا رحمت كند، این را هم بگویم که تذكّر اینها خیلی خوب است و همین
 گیرد و اینها برای انسان مهم است.مسائل دست آدم را می

 مکاشفۀ جریان ورود اسرای شام توسط مرحوم حاج هادی ابهری
ً اسمش برای آقایان آشنا است. مرحوم آقا  خدا رحمت كند مرحوم حاج هادی ابهری، كه طبعا

اند. فرد بسیار پاك و صافی بود هم آورده 2روح مجرّدیا در  1معاد شناسیاسمشان را در بعضی از كتب 

خصوص به حضرت سیدالشّهدا ها و توجّهاتی كه به ائمّه بهلات و ابتهالواسطۀ توسّ نفس بود و بهو خوش
داد، السّلام داشت، حالاتی هم برای او پیدا شده بود و صفایی پیدا كرده بود. از ضمایر اطّلاع میعلیهم

. داد و چنین حالاتی برای او پیدا شده بودداد یا مثلاً مرضیٰ را شفا میاز بعضی از مسائل خبر می
 گفت:كرد و میخودش برای ما تعریف می

بیت را آوردند كجا است. در سفری كه من به شام رفتم، با خود گفتم این دروازۀ ساعاتی كه اهل
گفت:( كشید. میـ ایشان چپق هم می خدا رحمتش كند و به من نشان دادند كه فلان دروازه است. )ـ

را برداشتیم و كشیدیم و سرمان پایین بود و دیدیم  ای نشستیم و چپقما رفتیم و در آنجا در گوشه
 بیت را آوردند و افراد را آوردند.که بله، آمدند! اهل

من آن موقع طفل بودم، تمام جریاناتی كه برای ما نقل كرد عیناً مانند آنچه در تاریخ اتفّاق افتاده 
یتّ حضرت سجّاد به چه شكل ای را هم گفت. اینکه خصوصبود، بود، مو به مو و حتیّ مسائل اضافه

علیهما چطور بود و اول چه کسی آمد، همه را به او نشان داده بودند. و اللهبود، حضرت زینب سلام
 مطالبی از این قبیل زیاد داشت.

شخص خیلی پاك و صافی بود و حالاتی داشت. قدری از حالات ایشان را بنده در همین جلد دوم 

هایی را هم كه بود آنها را هم ذكر كردم كه حالا دیگر و سایر ضعف امآورده 3اسرار ملكوت كتاب

حال در همان رتبۀ خودش و در مرتبۀ خودش شخص بسیار كلّ شاءالله شاید آن را تمام كنیم. علیٰ إن
 السلام بود.بیت علیهمخالص و واقعاً از عاشقان و شیفتگان اهل

حاجی من در راه و روش خودم »گوید: شان میای به اییك روز مرحوم حاج آقا معین در جلسه
 دهد:مرحوم حاج هادی به ایشان سه مطلب را تذكّر می« چه كار كنم؟

گوید: هر جا كه دعوتت كردند، اگر دیدی قلبت راضی برای رفتن است برو و به اول: اینكه می
دهد به قلبت مراجعه بینی دلت رضا میكه میشخص و مجلس و كمّیت و كیفیتّ جلسه نگاه نكن؛ همین

 خواهد باشد.بینی برو، حالا دیگر هر جا که میكن و ببین كه اگر مانعی نمی
روید گیری در یك جیبت بریز. فرض كنید كه اگر یك مجلس میهایی را كه میدوم: اینكه همۀ پول

 جدا قرار نده و همه را با هم قاطی كن تا مشخص نشود که چه شخصی چه مبلغی داده است.
گیری ای میوقتی که پول یا هدیه»گفت: ـ می كردالبته حالا به سومین آن عمل نمی سوم: اینكه ـ
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 از پشت بگیر و جلو نیاور.
طور بود، گفت. مرحوم پدربزرگ ما چنین فردی بود حتیّ تا اواخر ایناین مطالب را ایشان می

توانیم بگردیم و نظایر اینها را با این ـ واقعاً دیگر امثال اینها نیست! كجا ما می خدا رحمتشان كند ـ
 خلوص، با این صفا و با این كیفیت پیدا كنیم.

 تکلفّ بودن مرحوم آقای حدادحکایت مرحوم حاج آقا معین از بی

، که چطور دنیا بر انسان آسان «هَانَ عَلیه الدّنیا»ای را از مرحوم پدربزرگ ما حاج آقا معین قضیه

كرد. البته این طلبی نیست نقل میطلبی و رسیدن به افزوندنبال زیادهگذرد و انسان بهاست، آسان می
ستقیماً برای خود بنده تعریف نكردند و ایشان قضیۀ مشابه قضیه را بنده از یكی از دوستان شنیدم و م

گفت که وقتی ایشان از كربلا مراجعت كرده بودند، ما این را برای من تعریف كردند. یكی از رفقا می
ایشان با آقای حداد رضوان  به دیدنشان رفتیم و از ایشان سؤال كردیم كه حال آقای حداد چطور بود؟ ـ

 ـ ایشان سری تكان دادند و آهی كشیدند و گفتند: وآمد داشتندرتباط داشتند و رفتالله تعالی علیه ا
من چه بگویم؟! واقعاً اینها در چه وضعیتی هستند؟! در چه موقعیتی هستند؟! اصلاً من چه بخواهم 

افتد ای را از ایشان دیدم كه هر وقت این مسئله به فكرم میگفت:( من امسال قضیهبگویم؟! )می
ها كه در كربلا بودم وقتی که حرم مشرّف گفت:( من شبكند. )میخود میرا از خود بیمن 
ای، آوردیم؛ حالا مثلاً غذایی، میوهگرفتیم و میشدم، در موقع مراجعت چیزی هم با خودمان میمی

آوردیم، و با هم مطلبی نداشتیم. آن شب زیارت ما گرفتیم و با خودمان میچیزی از دكانی می
 ها زود تعطیل كردند و وقتی که ما آمدیمول كشید و یا برحسب اتفّاق چه روزی بود كه دكانط

 دیدیم همه جا بسته است و هیچ نیست؛ دیر وقت هم بود.
ها هم خاموش بود، معلوم بود شاید آقای حداد الباب كردیم و درب منزل را زدیم. چراغآمدیم دقّ 

حاج آقا »از یك مدتّ دیدیم که خود ایشان آمدند و فرمودند: كردند. بعد هم داشتند استراحت می
معین كجا بودی؟! كجا بودی؟ بیا آقا، منتظر شما بودیم. لابدّ غذا هم كه نخوردی؟ من هم نخوردم! 

 گفتند:()می« كنیم.بیا حالا بنشین چیزی پیدا می

همان اتاق بالَ كه اتاق ایشان بود  های منزل خاموش بود. آمدیم و درچراغ ۀما رفتیم و نشستیم. حالَ هم
گشتند و چیزی پیدا خرده طول كشید. ایشان داخل آشپزخانه رفتند و داشتند مینشستیم. و ایشان رفتند و یك

گذاشتند كه مثلاً فردا این شخصی ماند را آنجا میهایی كه در سفره میای بود كه نان خشككردند. جعبهنمی
دادند. دیدند داخل آن جعبه مقداری كند، به او میكند و نان خشك را جمع میا میآید و در خیابان صدكه می

از آن برداشتند. )واقعاً عجیب است!( و بعد رفتند در آن « الهی شكر كه چیزی پیدا كردیم.»نان هست. گفتند: 
ریختند، آنها را هم می هایی كه مال پاک كردن سبزی بود را داخل آنكردند و آشغالظرفی كه مثلًا سبزی پاک می

حاج آقا معین بیا، بسم اللَه! »برداشتند و رفتند قشنگ زیر آب شستند و آن نان را هم آب زدند و آوردند و گفتند: 
 گفت:()می« بیا كه ما هم شام نخوردیم.

رفت؟! این چه حكایتی بود که دانم این چه بود که از دهان ما پایین میعجیب بود! واقعاً من نمی
 گردم.دنبال آن مزه میا الآن من دارم بهت

 .یعنی همین «هَانَ عَلیهه الدّنیا»و خیال نكنید كه ایشان اهل زهد بودند! ببینید، این 

شاءالله راجع به این مسئله در تتمۀ صحبت مطالبی هست كه یك وقت برای دوستان، مطلب إن
 بگیرند و بعد هم بیایند و عذرخواهی كنند. گرفتن یعنی کار را آسان خلاف تداعی نشود که این آسان
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 عذرخواهی از مهمان بابت غذا، کفران نعمت است
رفقا! یكی از چیزهایی كه ما باید ترك كنیم این عذرخواهی است كه بعد از سفره و بعد از اطعام، 

ع نشدیم! دهیم كه: آقا ببخشید! مطّلمتعارف است و بسیار زشت است كه ما این عذرخواهی را انجام می
ـ بیش از  دیگر چه عرض کنیم خواهیم، وقت نبود، آقا لایق شما نبود! آقا ـقابل شما نبود! آقا عذر می

کردیم؛ تمام اینها كفران نعمت شدیم بهتر پذیرایی میاین در توان نبود! یا اینكه اگر زودتر مطلع می
نعمتی كه الآن در سر سفره هست  كنیم؟! اینبروبرگرد! برای چه ما داریم عذرخواهی میاست، بی

مگر نعمت خدا نیست؟! یعنی این نعمت خدا قابلیتّ و لایقیتّ شما را ندارد؟! آیا صحیح است كه انسان 
قابل »چنین حرفی بزند كه نعمتی را برای یك مهمان بیاورد و بگوید که آقا ببخشید این قابل شما نبود؟! 

بنده یك بار هم در عمرم نشده که به هر كیفیتی، چنین  ها چیست؟!یعنی چه؟! این حرف« شما نبود
 مطلبی از دهانم بیرون بیاید.

البته مثل این قضیه آقای حداد، برای ما اتفّاق نیفتاده است،  بسیاری از مواقع اتفّاق افتاده است ـ
ـ که  افتدق میتر بوده و برای بنده اتفاق افتاده و برای همه اتفّاولی مشابهش حالا یكی دو درجه پایین

انسان از آمدن مهمان اطّلاع ندارد و دلیلی ندارد ]که خود را به زحمت اضافی بیندازد[؛ انسان تا آنجا 
گوید که آید، به او میتواند. مهمان سرزده میتواند، نمیكند و اگر نمیآید كار میكه از دستش برمی

آمدند و یك پنیر آمد و مرحوم آقا مین سرزده میشد كه میهماآورد. بارها میبفرمایید و هرچه هست می
اینكه فرمودند که آقا ببخشید، و نهآوردند، همان پنیر و نان را! نه میداشتند و همان را میو نان برمی
عفر و تیهو و قرقاول در جلوی مهمان آقا عذر می خواهیم. عذر برای چه؟! مگر حتماً باید برنج مُزه

 ها نیست.ی بیرون بیایند؟! این حرفبگذارند تا از شرمندگ

 دستِ كم گرفتن نعمت پروردگار، اهانت به پروردگار است
شود كه نعمتی كه طوركلی دستِ كم گرفتن نعمت پروردگار، اهانت به پروردگار تلقّی میو به

تمیزتر تر است، آن حالا قدری سفتتر است، این یكقدری نرمكند، آن نعمت یكآمده حالا رنگش فرق می
 تر است[.قدری ]پاییناست، این فرض كنید یك

برای چه انسان بخواهد بگوید كه آقا مثلاً ببخشید و شرمنده هستیم و نشد؟! نه! تمام اینها غلط 
 تنها بود، همان را بیاورید و  ِاست و همۀ اینها باطل است و یك مسلمان نباید این كار را انجام بدهد. نان

طور است، و ین است و دیگر غیر از این هم مطلبی نیست. این مسئله واقعاً همیندیگر هیچ، تمام، هم
عنوان یك اصل انتخاب كنیم و بپذیریم. ما باید آن را بپذیریم. یعنی در نفس خود باید این مطلب را به

 اینها نكات و اسرار سلوك است.

نیا؛» لا اگر فرض كنید كه تا مرحوم حاج آقا ؛ حا«شودشود، راحت میدنیا آسان می هَانَ عَلَیهه الدُّ

كار كنم؟! چه خاكی به سر بكنم؟! شدند که ای داد! حالا چهپاچه میزد و مرحوم حداد دستدر می معین
مهمان آمده است و چیزی هم نداریم! و بعد هم بخواهد بر خودش سخت بگیرد و نظایر این مسائل پیدا 

؛ وقتی که آسان بگیرد ابلیس و «و إبلیسُ و الخلَقُ »شود! شیده میشود، اینها به مطالب و جاهای دیگری ك

مردم، آن صلابت و آن سختی و آن مشقتّ را نسبت به او ندارند. بنابراین ابلیس هم برای او آسان خواهد 
 تواند با او كنار بیاید و او غلبه نكند.شد و می

تواند برای انسان ن ابلیس میدر جلسات گذشته خدمت رفقا و دوستان عرض شد كه چطور همی
كند، نگذارد جای خطر، مفید باشد و این در صورتی است كه انسان تا وسوسۀ ابلیس را احساس میبه

ضعف که این وسوسه دائماً بنشیند و دائماً در قلب او رسوخ كند؛ نه، بلكه آن وسوسه فوراً او را به نقطه
است؟ پس الآن من در اینجا ضعیف هستم و بلند بشود و خود منتقل بكند که این وسوسه برای چه آمده 

 آن كار خلافِ وسوسۀ شیطان را انجام بدهد.
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دنبال تفاخر و تكاثر در ، دیگر به«وَ لَیَطلُبُ الدّنیا تَكاثرًا و تَفاخُرًا»فرماید: السّلام میبعد امام علیه

ی تفاخر نیست و زندگی تكاثر نیست. و كند ولی زندگی او زندگكند. در دنیا زندگی میدنیا زندگی نمی
دهند، این از دیرباز برای همۀ افرادی كه جنبۀ الهی را در زندگی و در روش خود مورد توجّه قرار می

 مسئله مورد سؤال و پرسش بوده است.

 اش بدون توجه به دیگرانمحوریتّ فلسفۀ مادّی، انسان و لذات و آثار وجودی
دست مطرح نیست. ملاك در فلسفۀ مادیّ رسیدن به مرتبۀ بالاتر و بهدر فلسفۀ مادیّ این مسئله 
گری است. در ها به هر نحو ممكن است. این آثار فلسفۀ مادیّ و مادیآوردن رفاه بیشتر و التذاذ از لذتّ

گری محوریتّ خود انسان و لذاّت انسان و آثار وجودی انسان است و به دیگران كاری فلسفۀ مادی
پردازد كه موجب تعدیّ و تجاوز نسبت به حقوق دیگران نباشد. ین فلسفه تا حدیّ به دیگران میندارد. و ا

یعنی اگر یك فرد در آن حیطۀ اختیارات خود به كیفیتی عمل كند كه به حقوق دیگران و حریم دیگران 
به اندازه تمام  تجاوز نكند، در این فلسفه هیچ ایراد و اشكالی متوجّه او نخواهد شد. فرض كنید كه اگر

زمین طلا دارد و همسایۀ او از گرسنگی بمیرد، هیچ اشكالی متوجّه او نخواهد شد. اگر به همۀ امكانات 
تكه بشود هیچ ارتباطی به او ندارد؛ این فلسفه، فلسفۀ مادیّ امكانی تكهدسترسی دارد ولی برادر او از بی

 است.
و آن دیالوگی كه بین مادهّ و بین انسان برقرار  در فلسفۀ مادیّ، مادهّ و خود انسان مطرح است

است، محور برای اعمال انسان و رفتار انسان است تا جایی كه به حقّ دیگری تجاوز نشود ولو اینكه 
خواستند داشته باشند، بمیرد. اگر هزار نفر بمیرند، بمیرند، ما كه به حقّ آنها تجاوز نكردیم. می

 مسائلی دسترسی داشته باشند. در فلسفۀ مادیّ این مسئله مطرح نیست.چنین خواستند آنها هم به می

 مقتضای رضای پروردگارمحوریتّ فلسفۀ الهی، تطبیق اعمال به
اما در فلسفۀ الهی كه محوریتّ حركت انسان بر اساس تطبیق اعمال و كردار به مقتضای رضای 

حدنّفسه مقصد است، خود این عمل فی پروردگار است و عمل انسان در این دنیا برای رسیدن به این
حدنّفسه مطرح نیست و صحّت عمل و صحّت فعل انسان منوط مطرح نیست، خود نفس این كار فی

شود و اگر قرار نگرفت است به در راستای رضای پروردگار قرار گرفتن. اگر قرار گرفت امضاء می
السّلام مطرح است كه چطور مام صادق علیهشود. در این فلسفۀ الهی این كلام اشود و باطل میردّ می

 در دنیا مسئلۀ تفاخر و تكاثر نباید باشد.

 طلبیاقتصاد یعنی اعتدال در امور نه کم
ای كه همیشه موجب دغدغۀ خاطر افراد است و همیشه به این كیفیت بوده، این است كه مرز نكته

معنای در حدّ اعتدال قرار گرفتن صد بودن و بهمعنای مقتبین تفاخر و تكاثر با اقتصاد چیست؟ اقتصاد به
 طلبی نیست، این اقتصاد نیست؛ این تقلیل است.روی نیست، كماست. معنای اقتصاد كم

معنای اعتدال در هر مرتبه و در هر فعل و در هر عمل و در هر اقدام است. چه مرزی اقتصاد به
دهیم جنبۀ افراطی و جنبۀ تكاثر دارد یا انجام می وجود دارد و ما از كجا متوجّه بشویم این عملی را كه

ها مسئلۀ هایی راجع به این قضیه شده و مطالبی مطرح شده است. بعضیجنبۀ اعتدال دارد؟ صحبت
نظر اعتناتر باشد از نقطهدانند یعنی هرچه یك شخص نسبت به دنیا زاهدتر و بیاعتدال را در زهد می

تر باشد به این منوال كه كمتر برای خود توجّهنسبت به دنیا بی تر است و هرچه شخصشرع پسندیده
رسد شاید كه به نظر مینظر پروردگار و اولیاء دین بیشتر مورد نظر است. درحالیبطلبد، از نقطه

 مطلب با این مسئله متفاوت باشد.

 سلوک یعنی حرکت براساس عقل و منطق
مسئلۀ اقتصاد و اعتدال بر مبنای عقلایی خود و بر مبنای مفهوم عقلانی خود باید مورد توجّه 
قرار بگیرد. مسیر كمال انسان مسیر عقلانی و مسیر فهم و درایت او است. در این عالم هرچه در 
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رد گیرد همان مورد رضای پروردگار است و هرچه مبنای عقلایی دارد همان مومیزان عقل قرار می
  ٌسیدن به كمال، عبارةسمت پروردگار و راه رتوجّه پروردگار است و موجب سیر انسان است. سلوك به

اخُرای حركت عقلانی در این دنیا است؛ اینکه حركت انسان در دنیا، حركت عقلانی باشد و بر اساس 
 عقل و بر اساس منطق باشد. این معنا، معنای سیر انسان است.

ترین عالم و ع به دو معنا آمده است؛ معنای اول دنیا، یعنی عالم أدنی؛ پاییندنیا در اصطلاح شر
ترین عالم از عوالم وجودی كه خدای متعال آن عوالم را خلق كرده است. خدای متعال عوالم متفاوت نازل

ات از آن عالم ذو مختلف و مترتبِّ بر یكدیگر را خلق كرده است. خدای متعال در سلسلۀ مراتب فیض، 
و در آنجا هیچ شكل و كمّ و كیف و حدّ و رتبه و شدتّ و ضعف وجود  كه مرتبۀ هوهویتّ او است ـ

تر نظر سعه، اهوسع و وسیعطور هرکدام از آنها از نقطهـ عوالمی را خلق كرده است که همین ندارد
رسد. ه به این عالم مینسبت به عالم مادون و شدیدتر و دارای قوّه و كیفیت تجرّدی بیشتری است، تا اینك

رسد تر حكم علتّ را نسبت به معلول خود دارد. تا اینكه میو هركدام از این عوالم نسبت به عالم پایین
 العوالم كه عالم مادهّ و عالم شهادت و عالم كون و فساد است.به این عالم، عالم مادون و أدنی

 دارددنیا از آن جهت که مخلوق خدا است، در آن نقصی راه ن
طوری كه خدای متعال عالم های خلقت است هماننظر یكی از پدیدهبنابراین دنیا از این نقطه

طور این عالم مادهّ را خلق ملكوت و جبرائیل و لاهوت و عالم ملائكه و عقول را خلق كرده است، همین
ی بر او وارد نظر ارزش و جایگاهی كه در خلقت دارد هیچ نقصكرده است. و عالم مادهّ از نقطه

شود. چطور سایر عوالم مخلوق خدا هستند، عالم مادهّ هم مخلوق خدا است. زمین و آسمان مخلوق نمی
خدا است، سنگ و درخت و حیوان مخلوق خدا است. همۀ آنچه خدای متعال در این عالم آفریده است 

ایراد و منقصتی بر این عالم نظر مخلوقات پروردگار است و جایگاه خاصّ به خود را دارد. از این نقطه
 شود.وارد نمی

 اشتباه شیطان در مسئلۀ سجده نکردن بر آدم
طِینِ﴾ ا رُجُومٗا لِّلشَّیهٰ هه عهلۡنهٰ جه بیِحه وه صهٰ اءٓه ٱلدُّنۡیها بمِه یَّنَّا ٱلسَّمه لهقهدۡ زه ما آسمان دنیا را به ستارگان زینت » 1؛﴿وه

شود که چرا شما آسمان دنیا را خلق كردی و چرا دنیا ته میگرف آیا بر این خلقت خداوند ایرادی« دادیم.
شود؟! و نكته اینجا است كه همین شیطان كه خود را خلق كردی؟! چه ایرادی بر این مسئله گرفته می

از آدم بالاتر پنداشت گول همین مادهّ بودن عالم را خورد و دید این آدمی كه دارای این شرافت است، 
 و تعلقّ آن روح به خاك است كه موجب شده است به آن رتبه برسد.از خاك آفریده شده 

 ترین و بالاترین مرتبه از مراتب وجودی در حقیقت توحیدعدم فرق بین پایین
البته در این مسئله اسراری است كه مجلس گنجایش بحث نسبت به آنها را ندارد كه چرا خدای 

رای تشریف به مقام خلافت الهی برگزید؟ یعنی اصلاً متعال از میان همۀ عوالم مجرّدۀ خود، خاك را ب
تر از خاك و مادهّ در عالم وجود در سلسله مراتب خلقت، عالمی وجود ندارد. اگر شما این مادهّ را پایین

 آید.نسبت به عوالم مثال در نظر بگیرید اصلاً به حساب نمی
ای دارد، پی ببرند. هر روز دائماً فرضیهاند به انتهای عالم مادهّ با این وسعتی كه هنوز نتوانسته

های جدید كنند، تا اینكه همۀ این فرضیهكنند و بعد با كشف جدید، فرضیۀ قبل را باطل میرا مطرح می
خواهند انجام بدهند برای اینكه بتوانند آن سقف عالم در آیندۀ نزدیك باطل خواهد شد. یعنی هر كاری می

بینند كه امكان رسیدن به این مسئله وجود ندارد؛ تا حدیّ كه وردند، باز میحساب بیارا محدود كنند و به

                                           
 .5(، آیه 67سوره ملك ) 1

و ما آسمان دنیا را به چراغهای انجم رخشان زیب و زیور دادیم و به تیر شهاب آن ستارگان شیاطین را »ترجمه: 
 )محقق(« راندیم.
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های نوری را كه میلیاردها سال قبل انجام شده است، اند حركتفعلاً با توجّه به كشفیاّت جدید توانسته
به ضبط كنند! میلیاردها سال قبل نوری یعنی فرض کنید یك عدد نجومی از اینجا تا كرج، این را هنوز 

 اند!دست نیاورده

یعنی عظمت این عالم  ـ1فرماید که این عالم نسبت به عالم مثالالسّلام میوقت امام باقر علیهآن

ـ مانند یك دانۀ ریگ است در بیابانی كه انتهایش پیدا نیست. حالا ببینید چه  ماده بالنسبه به عالم مثال
اینها  ای است كه در یك اقیانوس بیفتد. ـند قطرهخبر است! آن عالم مثال بالنسبه به عالم ملكوت مان

ـ و آن نسبت به بالاتر تا به مرتبۀ عالم جبروت و لاهوت برسد كه دیگر اصلاً در آنجا  شوخی نیست!

و دیگر بالاتر از آن مرتبه، عالمی وجود ندارد كه همان عالم ذات  2شود تصوّری برای مطلبی كرد.نمی

هزارم از این گردند. اگر یكنجا برسد؛ حالا اینها دارند دنبال سقف عالم میتواند به آاست و انسان می
فرماید بكنید، دیگر نیازی به ساختن السّلام میفرصتتان را صرف همین مسائلی كه امام صادق علیه

 ـ نخواهد بود. تازه در یك سطح محدود ها ـبازیبازی و بچّهتلسكوپ و ماهواره و این عروسك

 ام جمعیتّ پروردگار، عدم تفاوت بین عوالم و مراتب خلقت استلازمۀ مق
ترینِ این عوالم كه همین عالم خاك و عالم زمین است خداوند متعال مقام خلافت الهی را به پایین

ـ داده است. این همان چیزی است كه شیطان را فریب داد و گول  همین كرۀ زمین واقعاً چقدر است؟! ـ
که نه، آن شیطان اگر توحیدش خوب ]آن مقام به خاک داده شده است[؛ درحالیزد و تصوّر كرد که 

شد و نقاط ضعف خودش را توحیدی وارد می آمد و كاملاً با توجه به مسائلبود، اگر فرض كنید می
شد كه در حقیقت توحید، بین خاك و وقت متوجّه میشد، آنكرد و به حقیقت توحید وارد میجبران می

 ترین مرتبه از مراتب وجودی فرقی نیست. ولی او فرق گذاشت و آن فرق او را به زمین زد!بین بالا
یان حقیقت  امّا در حقیقتِ توحید، این مسئله وجود ندارد چون لازمۀ مقام جمعیتّ پروردگار كه سهره

وجود  كند كه هیچ تفاوتی بین مراتب خلقت و مراتب فیضهوهویتّ در مظاهر واحدیتّ است، اقتضا می
 نداشته باشد؛ كه حالا یك بحث جدایی برای خودش دارد.

 مذموم بودن توجه و گرایش به دنیا
ای از مراتب وجود پس این دنیا با این وضعیت و با این كیفیت هیچ نقصی ندارد بلكه یك مرتبه

لقت، است. چطور اینكه مراتب بالای وجود نقص ندارند و هركدام در رتبۀ خود و در وضعیت عالم خ
طور عالم دنیا هم به همین كیفیتّ و به همین نحو جایگاه خاصّ جایگاه خاصّ به خودشان را دارند، همین

اند اند و ما را از توجّه و گرایش به او بیم دادهبه خودش را دارد. آنچه مذموم است و ما را بر حذر داشته
عنوان پایه و اساس برای تفكّرات ن دنیا را بهتوجّه به این دنیا و این دنیا را اصل قرار دادن است، و ای

 دهند.ای است كه انسان را نسبت به آن بیم میقرار دادن است. این، آن مسئله

 رساندن استعدادها بودن در این دنیا شرط به فعلیتّ
ها هایی است كه باید استعدادهای خود را به آن فعلیتّبودن در این دنیا شرط رسیدن به فعلیتّ

انیم. اگر در این دنیا نباشیم استعدادهای ما به فعلیتّ نخواهد رسید. یعنی اگر چنانچه خداوند متعال برس
برای یك فرد شصت سال زمان در نظر گرفته باشد و شخص بگوید که من در این شصت سال كاری 

عالم برزخ و پردازم، امّا در ام است نمیگذارم و به آنچه وظیفهدهم و دست روی دست میانجام نمی
پردازم، بداند كه به كشد، در آنجا به كار میدر عالم مثال تا به قیامت كه هزارها سال در آنجا طول می

                                           
شود و همین ها منكشف میبینیم و همین عالمی كه با مكاشفات صوریّه برای بعضییعنی همین عالمی كه در خواب می 1

 عالم كه عالم مُثلُ و عالم صورت است.
 .376، ص 15الکافی، ج  2
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 اندازۀ یك میل در عالم برزخ و در عالم مثال حركت نخواهد كرد.
رفقا دقتّ كنید، مسئله خیلی دقیق است، خیلی دقیق است! این مسئله را كه بگویم همه متوجّه 

اتی خواهیم شد كه خدای متعال این بركات را برای ما قرار داده است. حركتی را كه انسان باید برك
رساند این است كه خداوند به آن مقداری كه در این دنیا انجام بدهد و آن حركت انسان را به كمال می

قرار داده است.  در پرورندۀ ما اهمد و اهجل قرار داده است، به همان میزان، حصۀ رسیدن به کمال را
برای یكی پرونده شصت سال است، برای یكی پرونده چهل سال است، برای یكی پرونده صد سال 

 است، برای یكی پرونده پانصد سال است، افراد مختلف هستند و عمرها مختلف است.

لاه  لهُُمۡ لاه یهسۡتهأۡخِرُونه سهاعهةٗ وه اءٓه أهجه لٞ فهإذِها جه ةٍ أهجه لِكُلِّ أمَُّ وقتی که اجل بیاید دیگر » ؛1﴾یهسۡتهقۡدِمُونه ﴿وه

دهیم؛ یعنی نه یك لحظه دیرتر و نه یا یك لحظه زودتر از آنچه ما در پرونده اندازۀ یك لحظه مهلت نمیبه
 «ایم.نوشته

اگر هزار بیمارستان عوض بكنی به اندازۀ یك لحظه عمرت به تأخیر نخواهد افتاد. اگر تمام 
صدم لحظه، یات فیزیكی دنیا را در این اتاق جمع كنی، به اندازۀ یك لحظه كه هیچ، یكابقاء ح هایدستگاه

خواهی برو امتحان توانی به تأخیر بیندازی. میایم، نمیآنچه را كه در این نامه برای تو در نظر گرفته
ر است؛ كن؛ امتحان كن كاری ندارد! از فردی كه اطّلاع دارد نه از هر كسی بپرس كه عمر من چقد

در روز فلان »السّلام باشد یا ولییّ باشد كه بر عالم ملكوت اشراف دارد و بگوید: نبی باشد، امام علیه
 ، یاداشت كن، اگر یك ثانیه دیرتر یا زودتر شد! امكان ندارد.«و ساعت فلان و دقیقۀ فلان و ثانیۀ فلان

و دیدیم یكی از آقایان مراجع از  سال آخر زمان حیات مرحوم آقا بود. یك روز ما در منزل بودیم
قم به مشهد، برای دیدن آقا آمده است. ما هم نشسته بودیم، بلند شدیم و رفتیم شربتی و]چیزی[ برای 

خندند و دیگر متوجّه نشدیم که قضیه چیست. وقتی که پذیرایی بیاوریم. آمدیم و دیدیم كه مرحوم آقا می
 :صحبت تمام شد و ایشان رفت، آقا فرمودند

آقا شما از این رمل و جفر و علوم »گوید: گوید؟ میدانی این شخص آمده و به من چه میمی
خواهم ببینم عمر من کی می»گفت: گفتم: حالا بالأخره مطلبتان چیست؟ می« عجیبه بلد هستید؟

 ند:()ایشان فرمود« ام از شما بپرسم كه اگر بر عمر ما اطّلاع دارید، بگویید.شود؟ آمدهتمام می
اولاً كه ما این چیزها را بلد نیستیم. وانگهی، حالا بر فرض كه بگویم دو سال دیگر یا سه سال 

كار بكنید؟ از حالا بلند شدید ]آمدید و سؤال خواهید چهآید، میدیگر شما عمرتان به سر می
 کنید![می

فاصله چقدر است؟!  كند وشوند بر اینكه چقدر مطلب فرق میفهمید؟! حالا رفقا متوجّه میمی
شوی و در كنی؟ بلند میكار میشود، چهیعنی چه؟! مثلاً فردا تمام می« شودعمر من کی تمام می»

شود، همین دهی؟! حالا مثلاً هفتۀ دیگر تمام میشوی كار عادی انجام میزنی یا نه، بلند میسرت می
دهی، كنی و عمل خیر انجام میرا میكنی، مدادهی. بالأخره با مردم معاشرت میكار را انجام می

كنی و امورت را بازی پرهیز میروی و گشادهدهی، از زیادهكارهایت را بر طبق موازین تطبیق می
ً ایشان هنوز حیات دارد و ، نمی«حالا سال دیگر انجام بدهم»کنی؛ و دیگر اصلاح می کنی! اتفّاقا

گویند نه افراد بیفزاید تا ببینیم در آخر، باز هم همین را میگوشاءالله خداوند هم صدها سال بر عمر اینإن
 روند؟[دنبال ]همان افکار خود مییا نه؟ یا باز دوباره به

 عدم تفاوت مقدار حیات انسان در عمل به تکلیف
ولی نه جان من، این مطالب نیست. بین یك ساعت و بین صدها ساعت و صدها سال فرقی 

طور است. چه یك ساعت در اینجا باشی، آن یك ساعت را بر هستند، عارف اینطور كند! اولیا ایننمی
طبق مقتضا و مبانی عقلانی و آنچه مورد نظر الهی است انجام خواهی داد، و چه اگر به شما بگویند 

                                           
 .3٤(، آیه 7سوره أعراف) 1
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که سیصد سال دیگر زندگی خواهی كرد، همین کار را انجام خواهی داد. آیا اگر بگویند که سیصد سال 
زنی؟! به شوی؟! دست به تعدیّ و جنایت میگی خواهی كرد از این طریق عقلانی خارج میدیگر زند

پردازی؟! برای چه؟! پردازی؟! به تعدیّ به حقوق میپردازی؟! به اجحاف میسرقت و دزدی می
 چرا؟! چرا انسان این كار را انجام بدهد؟!

كردند. در یك روایت دربارۀ حضرت نوح افرادی بودند در زمان گذشته كه هزار سال عمر می
ایشان حدود دو هزار سال عمرش بود و فقط هزار سالش  خواندم كهعلی نبینا و آله و علیه السلام می

مۡسِینه  1را در میان مردم به رسالت گذراند؛ نهةٍ إِلاَّ خه عهامٗا﴾﴿فهلهبثِه فِیهِمۡ أهلۡفه سه
، فقط نهصد و پنجاه سالش 2

را به رسالت گذراند، ولی حدود هزار و هفتصد یا هزار و هشتصد سال سنّ ایشان بوده و حضرت نوح 
طور بوده است. حضرت لقمان علی نبینا و آله و علیه السلام بیش از هزار سال سن داشته است. این

اند تا صد و هشتاد د و بیست سال نقل كردههمین جناب حضرت سلمان فارسی، عمر ایشان را از سیص

 3سال و بیش از صد و هشتاد سال یا دویست و بیست سال.

 عنوان فرماندارنحوۀ ورود حضرت سلمان به مدائن به
های آخر و در زمان در اواخر حیاتش به پیغمبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ رسید و در همان دهه

خواهم حكومت ایران را به رفت. عمر او را صدا كرد و گفت كه میخلافت عمر هم كه به رحمت خدا 
كنم والاّ من به حرف تو كه اعتنا اگر مولایم اجازه بدهد قبول می»كنی؟ گفت: تو بدهم، قبول می

برو »آمد و حضرت فرمودند: « برو از مولایت، از علی اجازه بگیر.»خیلی راحت! گفت: « كنم.نمی

خیلی راحت بودند و وقتی هم که برای حكومت آنجا آمد، آیا با كبكبه و دبدبه و با  اینها 4«به سمت آنجا.

طرف رفت؟! سوار خر شده بود، یك چوب هم روی دوش خود گذاشته طرف و آنهزارها نفر از این
بود، كیسۀ نان خشك هم مثل آقای حداد روی دوش خود گذاشته بود. این شده بود استاندار مدائن، او هم 

 استاندار بود! یك
آید، مردم را جمع كنیم آمد و مردم هم در آنجا جمع شده بودند که استقبال كنند؛ استاندار دارد می

بیایند که شكوه و عظمت و اینها خیلی زیاد بشود. آمده بودند و دیدند که این نیامد. آن موقع كه فكس و 
آمد و با قاطر و الاغ و اسبی و هر كسی دانستند، خود شخص میتلفن و تلویزیون نبود و مردم چه می

آمد. به سلمان گفتند كه ما دائماً منتظر این استاندار هستیم، پیك آمده است که با هرچه که داشت می
 آید.می

 «كارش دارید؟حالا چه»گفت: 
 «آمدیم استقبال كنیم.»گفتند: 

 ـ: حالا فرض كنید من هستم.
 ـ: تو؟!

دار شاخ دارد؟! )حالا شاید امروزه شاخ داشته باشد ولی آن موقع شاخ ـ: بله ما هستیم! مگر استان
 نداشت!( مگر استاندار شاخ دارد؟!

 ـ: نه ندارد.
 ـ: برویم.

                                           
 .33؛ اثبات الوصیة، ص 87قصص الانبیا، راوندی، ص  1

 .1٤(، آیه 29سوره عنكبوت ) 2

 ، 208، ص 1؛ مجالس المؤمنین، ج 176، ص 1تاریخ بغداد، ج  3

 .86الفضائل، ص  4
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 ـ: كجا برویم؟
خورد! اینجا مال درد ما نمیو به سمت استانداری حركتش دادند. سلمان گفت: اینجا؟! اینجا به

رویم تا وقتی که برای خودمان یك اتاق بسازیم. بعد خودتان باشد، مسجدی به ما بدهید و ما آنجا می
ك اتاق كرد. یآورد خشت درست میداشت و میخودش شروع كرد، نه عمله و بنا، خودش خاك برمی

ای كه مقداری از پای او هم برای خودش ساخت، یكی از این حصیرهای خرما بالای آن زد، به اندازه
 قدر که بدنش آفتاب نخورد.بیرون بود. فقط همین

این استاندار مدائن بود، یعنی استاندار ایران آن زمان یعنی زمان خسرو پرویز بود. مدائن یعنی 
فعلی كه نزدیك بغداد هست و الآن آن طاق كسری در آنجا هست. اینجا از تیسفون همین قسمت مدائن 

مركز حكمرانی سلمان بود، نه در آن طاق بلکه در كنار آن بود. اینجا تا كرمانشاه و همدان و تا حدود 
شد و آن بقچۀ نان اهواز در جنوب، تمام اینها زیر حكومت این جناب استاندار بود كه سوار خر می

 رفت.افتاد میانداخت و راه میپشت خود میخشكش را هم 

 اقدام حضرت سلمان برای حفظ امنیت شهر
داد برای رفقا نقل كردم و از وقتی که آمد دیگر اصلاً یك وقتی هم كارهایی را كه سلمان انجام می

رگی پاسبان و شرطه و نگهبان ور افتاد. جناب سلمان به یكی گفت كه برو در فلان محله آنجا یك سگ بز
« گوید که حكومت شهر از امشب دیگر مال شما است و شما پاسداری بكنید.سلمان می»هست، بگو: 

بعد هم به « كار كنیم!دانیم چهباشد می»او هم رفت در گوش سگ گفت و آن هم سری تكان داد. گفت: 
خواهد ببندد، میخواهد ببندد. حالا هر كسی هایتان را باز كنید دیگر كسی نمیهمه دكان»مردم گفت: 
دزدها خوشحال شدند. عجب این چه كسی است كه آمده و پاسبانی نیست! صبح آمدند « داند.خودش می

که زند! همینزند، یكی ناله میطرف افتاده است، یكی داد می طرف افتاده یكی آندیدند که یك جنازه این 
ه كرد، و تمام شد. همه دیگر حساب دزدها آمده بودند یك سگ آمد گازش گرفت و آن سگ به آن حمل

كردند به حركت آمدند و شروع میها میها داخل خیابانشد این سگخودشان را فهمیدند، شب كه می
 حال آن هم یك حكومت بود، حالا بگذریم.كلّ  ٰكردن. دیگر علی

طرف یكی هم فرض كنید كه مثل امام جواد این سلمان سیصد و بیست سال عمر كرد. از آن
كند. برای سلمان سیصد و بیست سال نوشتند و برای امام جواد السّلام بیست و هفت سال عمر میعلیه
السّلام پنجاه و هفت سال نوشتند و برای امام السّلام بیست وهفت سال نوشتند، برای سیدالشّهدا علیهعلیه

هزار و صد و هفتاد وپنج سال  السّلام چقدر نوشتند؟ تا حالا كه حدود هزار و دویست سال یازمان علیه
 السّلام طول كشیده است.امامت امام زمان علیه

 السلام از سویدای دلطلب ظهور ظاهری و باطنی امام زمان علیه
ها كه دیگر اصلاً قابل تصوّر نیست و تا کی ظهور آن حضرت بشود و ما هم از همان حكومت

شاءالله در ظهور ـ را إن انداند و بشارت دادهدرست هم گفته و اند ـها و از آنچه به ما گفتهاز همان عدالت
حضرت بخواهیم. همۀ ما باید منتظر ظهور آن حضرت باشیم و باید از سویدای دل خود آن حضرت را 

السّلام که واقعیت دارد برای انسان طلب كنیم چه ظهور ظاهر و چه ظهور باطن؛ آن باطن امام علیه
 هم كه مشخص است چه خواهد شد.تجلیّ كند، ظهور ظاهر 

 مقدار عمر هر فرد متناسب با حصّۀ کمال او در این دنیا
ای است كه خداوند برای هر شخصی قرار داده است. حال به مقتضای همین پرونده این پرونده

و همین اهمد و اهجلی كه خداوند تعیین كرده است آن میزان و حصّه و نصیب رسیدن به كمال را در همین 
نیا قرار داده است. یعنی اگر فرض كنید که برای سلمان سیصد و بیست سال تعیین كرده است، آن د

كند. چرا؟ سیصد و بیست سال سلمان با چهل سالی كه برای یك نفر تعیین كرده است هیچ تفاوت نمی
است. چون آن سیصد و بیست سال برای رسیدن به كمال است و این چهل سال هم برای رسیدن به كمال 
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كند. این نكتۀ بسیار دقیقی اگر برای یكی ده سال هم قرار بدهد آن ده سال با سه هزار سال فرق نمی
مقتضای مصلحت خودش مقدر کرده است كه خداوند متعال حصّه و نصیب هر فردی را از این دنیا به

 دانیم.است و ما نمی

 خنکتۀ مهم، بودن در راه سلوک است؛ تتمۀ مسیر در عالم برز
نکتۀ مهم، در راه بودن است، تتمۀ مسیر در عالم برزخ. چرا نصیب سلمان سیصد سال است ما 

خواهی در این دنیا به دانیم، چرا نصیب ما را هشتصد سال نكرده است، به تو مربوط نیست! تو مینمی
در این  خواهیخواهی؟ تو میرسانم، دیگر چه میكمال برسی و من در سی سالگی تو را به كمال می
خواهی؟ زیاد بودن و كم بودن رسانم، دیگر چه میدنیا به كمال برسی، من در پنجاه سالگی تو را می

به هیچ وجه من الوجوه در به فعلیتّ رسیدن استعدادها نقشی ندارد. آنچه كه نقش دارد عبارت است از 
ط این نکته است که نقش دارد. اند، فقپرداختن به همان چیزی كه در آن مدتّ برای انسان درنظر گرفته

عمر این شخص كه چهل »تتمّۀ این مسئله در عالم برزخ و در عالم مثال جبران خواهد شد. نگویید: 
اگر نرسد هیچ اشكال ندارد؛ چهل سال را در اینجا سپری كن، اگر « سال است شاید به آن كمال نرسد!

دهی. و لذا خداوند متعال فقط و فقط برای ا انجام میبه كمال رسیدی فهبهِا، و اگر نرسیدی تتمّه را در آنج
سوی پروردگار را واجد هستند، این كرامت را به آنها اعطا افرادی كه در مسیر تكاملی خود، حركت به

ماندۀ در این دنیا و تتمّۀ مسیر آنها را در آنجا انجام بدهند و شواهد هم بر های باقیكند كه تتمّۀ فعلیتّمی
 دلالت دارد.این مطلب 

 وعدۀ مرحوم علامه طهرانی در ایصال به مقصد برای متمسکین به ولایت
 فرمودند:مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ می

كسانی كه بیایند و در تحت تربیت و مكتب ما قرار بگیرند نباید هیچ نگرانی نسبت به كمی عمر 
اینكه خودش را گول بزند! در این مكتب بیاید، نهیا زیادی عمر داشته باشند. حتیّ اگر فردی واقعاً 

بردار نیست!( و خودش را به خدا بسپارد و امور طوری كه عرض كردم شوخی)این مسئله همان
فرمایند به خدا واگذار كند ولو یك روز، و بعد فردا السّلام میطور كه امام صادق علیهخود را آن

كند. تمام سیر كمالی او بعد از ده است و هیچ تفاوتی نمیاز دنیا برود، انگار صد سال پیش ما بو
 آن یك روز در عالم برزخ شروع خواهد شد و از او دستگیری خواهد شد.

خود بنده بارها این مطلب را از مرحوم پدرم در زمان حیاتشان شنیدم، چه نسبت به استادشان و 
گوییم. آن اند ما مید، حالا كه از دنیا رفتهكردنحتیّ نسبت به خودشان اما این مطلب را جایی نقل نمی

ترسیدیم و خلاصه چوب و فلك در كار بود! حالا بالأخره ما كه چشممان ظاهربین موقع از ایشان می
 فرمودند:كنیم. ایشان میاست و الآن هم از همین خبرها هست، منتها حالا ما یكی را نقل می

السّلام بدهد و این راه را بپذیرد، ما در حیات رفیق ما كه بیاید و دست ارادت به ولایت امام علیه
 و ممات او با او خواهیم بود و او را به مقصد خواهیم رساند.

این حرف، دیگر حرف عادی نیست. این مسئله، مسئلۀ عادی نیست! ایشان گاهی از اوقات نسبت 
افراد بود و در مقام سلوك كوتاهی كرده بود و از دنیا رفته بود، به فلان كس که یك شخص از 

طرف یك فرد جوان دیگر چهار ماه یا چهار ماه از آن« او الآن در آن دنیا مشكل دارد.»فرمودند: می
ونیم بود که از آمریكا به ایران آمده بود و در آن تخصّص خودش بسیار خوب بود، چهار ماه بود كه 

واسطۀ سكتۀ قلبی در سنین حدود چهل سالگی  به ً شاگردان مرحوم آقا شده بود و بعد دفعة آمده بود و از
یا كمتر از چهل سالگی فوت کرد كه ما برای تشییع و تدفین او هم شركت كردیم؛ در همان زمانی كه 

. وقتی که مرحوم آقا دچار ناراحتی چشم بودند و عمل كرده بودند و در منزل بستری بودند، اتفّاق افتاد
 ما از تدفین او برگشتیم، ایشان فرمودند:

خدا رحمتش كند چه سبك بال بود، چهار ماه آمد و الآن دارد بقیّۀ راهش را راحت و سریع ادامه 
های در دنیا و بدون بگیر و ببندها و های دنیا و بدون مشقتّدهد، دیگر الآن بدون گرفتاریمی

 دهد.ها دارد ادامه میمرض
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طور است برای چه ما در این دنیاییم! گوید: وقتی كه اینكند برود! میهی اوقات هوس میآدم گا
 اینجا یا مریضی یا گرفتاری و یا شدت یا خبر بد هست؛ ولی انسان باید خودش را به خدا بسپارد.

 دنیا، کیمیایی برای رسیدن به كمال
است! وقتی که خدا برای ما این زندگی  حالا رفقا فهمیدید که این زندگی در این دنیا چه كیمیایی
طور نباید به فكر زیاده باشیم. دیگر برای را مقرّر كرده است ما دیگر نباید به فكر رفتنش باشیم و همین

 چه؟! زیادی دردسر است.
 فرمودند:مرحوم آقای انصاری می

 را در این دنیا  ْیك آن گرمی كه من با شما رفقا دارم، مناگر نبود ارتباط با شما رفقا و همین پشت
 ماندم! این چه دنیایی است؟!نمی

های قلبی، دردهای زیاد و بعد هم ها بودند؛ ناراحتیها و ناراحتیایشان هم خیلی مبتلا به كسالت
 فرمودند:ها بود. ایشان میهای مغزی و سكته مغزی و این حرفكسالت

؟ این زندگی دنیا همین است؛ یا مرض و یا ما برای آن طرف هستیم، در این دنیا برای چه هستیم
 های دیگر است!شدتّ و یا قرض و یا گرفتاری

هایی داشتند كه واقعاً خیلی عجیب بود! خیلی عجیب، خیلی عجیب بود! این زندگی ایشان گرفتاری
 دنیا است.

مدتّی كه برای بنابراین بودن در این دنیا برای رسیدن به كمال است و انسان باید بداند آن مقدار و 
اش ثبت شده است، همان مقداری است كه خداوند قرار داده است. اگر ما یك روز را از او در پرونده

دهند، مراتب دیگر این مدتّ به بطالت بگذرانیم آن دنیا جبران نخواهد شد! بله، چیزهای دیگر به ما می
نخواهند داد، هیچ نخواهند داد.  دهند، مواهب دیگری هست ولی در عوض این یك روز چیزیبه ما می

گیرد نه احتمال خواهید امتحان بكنید؟ نه، امتحان نكنید. آدم عاقل همیشه آن احتمال برتر را میمی
 گیرد، آن چیزی كه بالاتر است.تر را، آن احتمال بالاتر را میپایین

ببینیم آن راهی را كه از  بنابراین آن چیزی كه ما باید در این دنیا به آن توجّه كنیم این است كه
نظر عقلانی و ممشای بزرگان دین برای زندگی در این دنیا و به فعلیتّ درآوردن استعدادها هست، نقطه

آن راه كدام است؟ و ما در عین اینكه در این دنیا هستیم، مواظب باشیم عملی انجام ندهیم كه آن عمل، 
 ، قسمت ما نكند.آن نصیبی را كه خداوند برای ما مقرّر كرده است

فرماید که آن عبارت از این است كه بودن در این دنیا آن چه امری است؟ امام علیه السّلام می
اشكالی ندارند؛ بودن در این دنیا موهبتی الهی است كه خداوند نصیب بنده كرده است برای اینكه او را 

دنیا رمز حیات است، رمز رسیدن به به فعلیتّ برساند. در این مسئله شكی نیست! اصلاً بودن در این 
السّلام در همین دنیا هستم، شما هم در این كمال است، رمز رسیدن به فعلیتّ است. منِ امام صادق علیه

 دنیا هستید، منصور دوانیقی هم در این دنیا هست، همۀ ما در همین دنیا و در زیر همین آسمان هستیم!
این دنیا مورد نظر است و چگونه زیستن در این دنیا بودن در  صحبت در اینجا است که چگونه

باید مورد توجّه قرار بگیرد. و اینکه چه كنیم تا بتوانیم از عمر خودمان و از آن امكاناتی كه خداوند به 
ما داده است برای رسیدن به آن كمال استفاده كنیم، این مسئله است. یعنی آنچه را خداوند به ما داده است 

 حو و به بهترین وجه استفاده كنیم و استعدادهای خود را به كمال برسانیم.به بهترین ن

 مبانی عقلایی، معیار در میزان پرداختن به دنیا
اند كه چه مقدار به دنیا بپردازیم و چه مقدار پرهیز كنیم میزان و معیاری كه برای ما تعیین كرده

كند، لی كه دو جنبۀ افراط و تفریط را از هم جدا میـ و آن معیار و میزان و شاقو خوب توجّه كنید رفقا! ـ
دهیم مبنای عقلایی دارد یا ندارد؟ این می شود معیار. عبارت از این است که عملی را كه ما انجام می

داند که به چه قسم این مبنا را با اعمال خود در این دنیا تطبیق بدهد. حالا دیگر هر كسی خودش می
در فلان مجلس شركت كنیم، آیا شركت در این مجلس مبنای عقلایی دارد یا نه؟  خواهیممثال میبابمن
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! بدشان آید، این عقلایی نیستعقلایی، نه تخیلّی و نه اعتباری! اینکه بگویم: اگر شركت نكنم بدشان می
عمل را انجام  خرده هم آنها بدشان بیاید؛ چرا فقط ما بدمان بیاید؟! و یا اگر اینبیاید كه بدشان بیاید، یك

 ندهم فرض كنید كه بعداً در ارتباطات من فلان مشكل پیش خواهد آمد، مشكل پیش بیاید.
مبنای عقلایی و عقل یعنی میزان و معیاری كه خدای متعال آن معیار و میزان را برای كمال ما 

ین گچ وجود قرار داده است و آن معیار و میزان در این چوب وجود ندارد، آن معیار و میزان در ا
واسطۀ آن معیار، مسیر ندارد. این همان میزان و معیاری است كه خداوند در ما قرار داده است و ما به

كنیم. اگر عمل ما با این میزان و معیار منطبق بود آن عمل، عمل خود را به سمت كمال توجیه می
 سالكان است والاّ عمل، عمل دنیوی خواهد شد.

 ح، نه مرکبیت روح برای بدنمرکب بودن بدن برای رو
مثال بابتواند بر این مبنا قرار بگیرد؛ یکی از آنها منكنید میهرچه شما در ارتباطات تصوّر می

خوریم، آن غذا بر چه مبنایی است؟ خورید، غذایی را كه ما میغذا خوردن است. غذایی را كه شما می
ها صحت و سلامت است؟ همین تفكّری كه بعضیآیا بر مبنای التذاذ و كیف كردن است یا بر مبنای 

 دارند و آن تفكّر هم سابقاً در ما بود!
خواستم به قم بیایم، سنمّان حدود هفده هجده سال بود و مثل خیلی از افراد گمان من وقتی که می

كه من كردیم که انسان نیازی به غذا ندارد، انسان نیازی به این چیزها ندارد! به والده گفته بودم می
گفتم: كاری ندارد، یك نان سنگك « كنید؟برای غذایتان چه كار می»قصد دارم به قم بروم، ایشان گفت: 

 شود! والده به طبقۀ بالا پیش پدرمان رفت و گفت:گیریم و همان ناهار و شاممان میبا نیم كیلو پیاز می
اش برگردد؟! ببینید این اه جنازهخواهد بعد از یك مفرستید که میشما دارید این دیوانه را قم می

 خواهد بكند؟چه می

ما گفتیم: هیچ، شما « گوید؟مادرت چه می»مرحوم آقا ما را صدا كردند و به بالا رفتیم. گفتند: 
 از مسئله بگذرید. بعد شروع كردند برای ما توضیح دادند:

ها و استعدادهایی حدودیّتها چیست؟! خداوند انسان را بر اساس مآقا این كارها چیست؟! این حرف
روی كنیم باز مسئول خلق كرده است واگر از آنجا كم بگذاریم مسئول هستیم و اگر هم زیاده

 هستیم.

خدا انسان را بر شرایطی قرار داده است و باید به آن شرایط رسیدگی بشود و اگر انسان آنها را 
كنید! اینهایی كه دارم خدمتتان عرض تفات میانجام ندهد، فردا هزار مصیبت برای او پیش خواهد آمد. ال

ها تصوّر كردند که دوری از دنیا یعنی نان و پیاز خاطر آن مطالب خلافی است كه بعضیكنم بهمی
 گویند دوری از دنیا.خوردن! یعنی زهدهای احمقانه و خلاف طریق عقلایی انجام دادن! و این را می

ر خدمت مرحوم آقای حداد بودیم سنّ ما حدود هفده سال در آن سفری كه ما به كربلا رفتیم و د
 بود؛ ایشان این را به ما فرمودند:

جای فلانی شما كه الآن طلبه هستید باید به غذای خود برسید و اگر نرسید روزی خواهد رسید به
ركب نفس و روح شما باشد، شما مركب بدن خواهید شد و اوست  ركب شما و مه اینكه بدن شما مه

 طرف خواهد كشاند و عمر شما را باطل و ضایع خواهد كرد.طرف و آنما را به اینكه ش

برداری و آن آزمایشگاه یعنی وقتی که مریض بشود باید این دكتر و آن بیمارستان و آن عکس
طرف ببر خاطر چیست؟ حالا ما مركب بدن شدیم! دائماً اینببرید و آن عمل را انجام دهید. اینها همه به

چیزی پیدا كند، نان رود تا طور باشد. ببینید خود ایشان وقتی که در مطبخ میطرف ببر؛ نباید اینو آن
گوید که باید طوری غذا بخوری كه بدن تو گوید؟ میرسد چه میآورد و وقتی که به ما میو سبزی می

شود حرف عارفانه و حرف اینكه كاری بر سر او بیاوری كه تو مركب او بشوی. این میمركبت باشد نه
 شود ملاك و معیار.عقلایی، این می

عمل نكردیم! عالهم جهالت و عالهم نادانی است و ما به همین كیفیت بودیم و ما به این دستورالعمل 
خوابیدیم. ها تا صبح یك لحظه نمیدادیم تا اینكه به ناراحتی معده مبتلا شدیم كه شبو ترتیب اثر نمی
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یعنی آن وقتی را كه باید برای مطالعه و برای درس خواندن بگذاریم صرف این شد که دائماً طهران 
شود و رفتیم. دارو از اینجا بگیر و از آنجا بگیر، اینجا پیدا نمیطرف میطرف وآنآمدیم، دائماً اینمی

از آنجا بگیر و تا الآن هم متبلا هستم. البته به حمد و به شكر خدا الآن خیلی تخفیف پیدا كرده و خیلی 
ردم؛ برای چه؟! آیا آن بهتر مسئله تغییر پیدا كرده است ولی هنوز آثارش هست. چون یك نافرمانی ک

دادیم و محكوم احساسات رسیدیم و به جهالت خود ترتیب اثر نمیپرداختیم و بهتر مینبود كه ما بیشتر می
 شود مبنای عقلایی.شدیم؟! اینها همه احساسات و تخیلّات است. این مبنا میخود نمی

 روایت پیغمبر اکرم در مورد اتقان در امور
 الله علیه و آله و سلمّ فرمودند:رسول خدا صلیّ 

مَ الُلَه مَن صَنعََ شَیئًا فَأَتقَنَه» دهد ؛ خدا )پدر و مادر( آن كسی را بیامرزد كه وقتی كاری را انجام میرَحه

 1«درست انجام بدهد، صحیح انجام بدهد، متقن انجام بدهد.

خواهد بنایی را بسازد آن بنا با توجّه به شرایط نسبت به امور، كارش درست باشد. وقتی می
محیط و شرایط زیست و رعایت نكات ایمنی و درست و پا برجا بسازد، زهدبازی درنیاورد و فرض 

ی كنید هر فندانسیونی که بخواهد برای او بریزد و هر ستونی که بخواهد برای او بزند، نه، زهدباز
خواهد کار کند و بگوید: ما كه چهار روزی در این دنیا درنیاورد و بخواهد به هر كیفیتی که دلش می

 دهیم!هستیم و هرطور که بخواهیم انجام می

 عدم اتقان در امور مربوط به مردم، خیانت به آنهاست
ان هم رشتۀ فنیّ رفتیم. رشتۀ ایشطرف میطرف و آناتفّاق مرحوم آقا اینشد كه ما بهبارها می

« چنین بنایی خیانت است.ساختن هم»فرمودند: كردند. میبود و نسبت به این مسائل خیلی توجّه می
را كه باید درست انجام  گوید چرا آنچهگوید که این دنیا را زود بگذران! میببینید! یك عارف است، نمی

 «ن این وسیلۀ نقلیه خیانت است.ساخت»فرمودند: بشود در اینجا انجام نشده است؟ ایشان می
ـ به مشهد آمده بود و  حفظه الله وقت یكی از دوستان، همین رفیق شفیقمان آقای دكتر سجّادی ـیك

راجع به كارها و صنعتی كه در كشورهای خارج مثل آمریكا ، آلمان و اروپا و این كشورهایی كه از 
كرد و بعد با مسائلی كه در بود، صحبت مینظر صنعتی كارشان بسیار متقن و صحیح و درست نقطه

آقا، »گفت: شود و میكرد، در كیفیتّ خودروهایی كه مثلاً در اینجا ساخته میایران است مقایسه می
حساب ما زاهد است، عارفی ببینید یك عارف كامل و عارفی كه به« جور بسازند؟!اسلام گفته كه این

 فرمودند:دهد، ایشان مینه پاسخ میحساب ما مُعرض از دنیا است چگوكه به
خیانت عبارت است از آن عملی كه انسان آن عمل را انجام بدهد و زن و بچّۀ مردم با احساس 

آید، این خیانت است نه آن كاری ناامنی در آن عمل قرار بگیرند و بعد برای آنها مشكل پیش می
شود ای كه در آنجا ساخته مید. وسیلۀ نقلیهشوكه در آمریكا یا در آلمان یا در سایر جاها انجام می

 ای است كه مطابق با موازین اسلام است.آن وسیله نقلیه

كنید! حالا متوجّه شدید که زهد كجاست؟ البته پرداختن به مخارج زیاد كه صحیح نیست. التفات می
د و در شرایط شونای باشد كه درست باشد و وقتی که زن و بچّۀ مردم سوار این وسیله میوسیله

گیرند، غیرهموار و در مسائل و حوادثی كه انسان هیچ اطّلاعی از اتفّاق افتادن آنها ندارد قرار می
هایی چرخ ماشین از آن طرف مرتبه ماشین به كوه نخورد، یك وقتمرتبه ماشین در درّه نرود، یكیك

خته بشود خیانت است و آن وسیله درنیاید و به آن طرف برود! آن وسیلۀ نقلیهّ در هر كجای دنیا سا
شود، آن ای كه زن و بچّۀ مردم در آن با آرامش به مسافرت بپردازند در هر كجای دنیا ساخته مینقلیهّ

                                           
 :93مسائل علىّ بن جعفر، ص  1

الحاً فأتهقنههُ.» لًا صه حِمه اللهُ إمِرأً عهمِله عمه  «ره
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 وسیله منطبق با اسلام است و هیچ بروبرگرد هم ندارد.
او  آن ساختمانی كه ساخته بشود و در آن ساختمان مطابق با شرایط محیط و آن توقعّاتی كه از

خواهد باشد. و آن ساختمانی هست بنا بشود، آن منطبق با موازین اسلام است، در هر كجای دنیا که می
كه بنا بشود و در آن ساختمان خیانت بشود، از مصالح آن ساختمان كم گذاشته بشود و نسبت به موارد 

 خواهد باشد.كجا که می ایمنی در آنجا خیانت بشود، آن ساختمان منطبق با موازین شیطانی است در هر

 لزوم رعایت مبانی عقلی در امور زندگی
شود، آن میزان عبارت است از رعایت مبانی عقلانی و بر این اساس آنچه در این عالم انجام می

شود و رعایت نكاتی كه آن نكات در راستای رسیدن به یك نتیجه باید مورد توجّه قرار بگیرد. این می
 عرفانی در ارتباطات و در مسائل دیگر. مبنای سلوكی و مبنای

خواهد به منزل خودش دعوت كند و به اندازۀ سی نفر غذا فرض كنید كه اگر انسان ده نفر را می
خواهد دعوت كند ولی برای درست بكند، این خلاف است، این افراط است. اگر شخصی ده نفر را می

ت. یا فرض كنید اگر شخصی احتیاج دارد كه دوتا تواند، این هم خلاف اسپنج نفر غذا درست كند و می
تا اتاق درست كند، این خلاف است. اگر شخصی به ده اتاق نیاز داشته جهت سهاتاق داشته باشد، بی

 تا در مضیقه بیفتد، این هم خلاف است.واسطۀ نداشتن سهتا اتاق درست كند كه بهباشد و هفت
عقلانی و مبانی عقلانی در كیفیتّ زندگی. و بر همین اساس بینید! مبنا عبارت است از توقعّات می

است شئوناتی كه افراد دارند و اسلام بر اساس آن شئونات، احكامی مختلف و متفاوت قرار داده است، 
گویند كه باید به مقتضای شأن هر شخص با او عمل كرد گیرد. چرا میآن هم بر همین اساس قرار می

 جور باشند. شئونات، مسائل خلاف نیست.یكطور نیست كه همه و این

 لزوم رعایت شئونات افراد در جامعه
وقتی که دختر حاتم طایی خواهر عدیّ بن حاتم را گرفتند و لشگر اسلام با آنها مصاف كرد و 

 آنها را اسیر كردند، در مدینه آوردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:
اشید این دختر بزرگ قوم است و دارای یک شرافتی است. او در میان قوم با او كاری نداشته ب»

 «خود محترم بود و باید شئونات او محفوظ بماند و به او كاری نداشته باشید.

در ضمن اینكه اسیر است و در اسارت او شكی نیست امّا حقوقی دارد كه باید به آن حقوق 
خواست مانند تران یزدگرد را در مدینه آوردند، عمر میپرداخت؛ انتخاب با خود او است. وقتی که دخ
 السّلام را آوردند و ایشان گفتند:سایر افراد با آنها عمل كند. امیرالمؤمنین علیه

چون اینها دختران بزرگ قوم هستند باید حساب اینها جدا باشد. در اینكه اسیر هستند حرفی نیست »
اید اینها را در انتخاب آن فرد آزاد بگذاریم و هر كسی را كه كنیم، ولی ما بو ما اینها را آزاد نمی

 «خواهند انتخاب كنند.می

دنده و با یك چوب به هر كیفیتی، همه به یك قسم و به یك نحوه انجام طور نیست كه یكمسئله این
ت، بشود. این مسئله برای چیست؟ این مسئله برای این است كه در اسلام كه مكتبش مكتب توحیدی اس

های اخلاقی كه مترتبّ بر نفوس است جایگاه خودش را در اینجا دارد. الآن موازین اخلاقی و ارزش
كند، به آن كند، به متانت این شخصیت نگاه میالسّلام دارد به این شخصیت نگاه میامیرالمؤمنین علیه

اند اند، فردی را آوردههكند؛ یك لات سر چهارراه را كه در مدینه نیاوردخصوصیت نفسانی او نگاه می
السّلام كه فرهنگ دارد، مسائل اخلاقی دارد، مسائل نفسی مختلف با سایر افراد دارد و امیرالمؤمنین علیه

 كند.دارد به این نفس نگاه می
این نفس الآن ارزش دارد و باید این نفس تكامل پیدا كند و به مرتبۀ كمال خودش برسد. آن مسیر 

اینكه او كه جایگاه خاصّ به خود را دارد و خصوصیت خاصّ به او را به او داد، نه كمالش به این است
 را مثل سایر افرادی كه آنها در یك مرتبه و در یك استواء خاصی قرار دارند قرار داد.

یكی از مسائل در اسلام مسئلۀ شأنیت است. این فرد این شأنی را كه دارد باید به این قسم باشد، 
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طرف شأنی كه دارد باید به این قسم باشد. بارها ما با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ این آن فرد این
كردند که چرا چنین شدیم ایشان اعتراض میرفتیم؛ در بعضی از منازل که وارد میطرف میو آن

كردند، ؤال میرفتیم و از ایشان سای در منزل شما هست؟! ولی وقتی که با ایشان جای دیگر میوسیله
كند و شأن او این وسیله را شما باید بیاورید، شأن شما در اینجا این اقتضا را می»فرمودند: ایشان می

یعنی در دیدگاه یك سالك و در دیدگاه یك عارف، دنیا داشتن مطرح نیست، به دنیا « كند.آن اقتضا را می

 1شود تفاخر.گرایش پیدا كردن مورد نظر است؛ این می

 طلبی، نه بهره بردن از آناثر یعنی توجّه به دنیا و زیادهتك
اینكه از دنیا نصیب بردارد؛ اینها تفاخر و تكاثر عبارت از این است كه انسان توجّه به دنیا كند، نه

دو مطلب هستند. البته مطلب باقی ماند و راجع به تكاثر و راجع به تفاخر صحبت نشد و ما در امروز 
 اش برای جلسۀ آینده باشد.شاءالله تتمّهئله و قضیۀ دنیا پرداختیم و إنفقط به همین مس

گرفتن نیست، این غلط  بهرهآنچه مورد نظر ائمّۀ دین و در راستای كمال است تقلیل كثرت و كم
ای را كه باید نسبت طلبی است. یعنی انسان آن محدودهاست؛ آنچه مورد نظر است توجّه به دنیا و زیاده

نحوی كه موجب به آن محدوده توجّه داشته باشد و آن مقدار را برای رسیدن به كمالش صرف كند، به
تشویش خاطر او نشود، موجب دغدغۀ فكری و ذهنی او نشود و موجب بازماندن مسیر او از كمال 
نشود، به همان مقدار اكتفا كند. و این در همه چیز هست؛ در وسیلۀ نقلیه هست، در منزل هست، در 

و كار هست و در  غذا هست، در ارتباط با دیگران هست، در ازدواج هست، در مسائل مربوط به كسب
همۀ اموری كه مبنای برای انسان، آن حركت به سمت كمالی است كه در آن حركت برای انسان توقفّ 

 شود مبنا.پیش نیاید؛ این می
كنیم كه ما را بر شاءالله تتمّۀ مطلب برای جلسۀ آینده باشد. از خداوند درخواست و مسئلت میإن

و به مقتضای بینش، ما را موفقّ كند كه بتوانیم از حداكثر وظایف خودمان آگاه كند و بینش بدهد؛ 
 مند بشویم.های الهی بهرهاستعدادات و نعمت

  
 اللههم صلّ علی محمّد و آل محمّد

                                           
 نه. اند، نگویید:كنیم و رفقا خسته شدهروی میظاهراً ما دیگر خیلی داریم زیاده 1


	فخر یعنی ارزش‌های انسانی و کمالی
	تفاخر یعنی فخر فروختن به دیگران
	كثرت یعنی زیادی، و تكاثر یعنی فزون‌طلبی
	راه امام صادق علیه‌السّلام برای جلوگیری از اظهار فخر و فزون‌طلبی
	حکایتی از اخلاص مرحوم حاج آقا معین شیرازی
	مکاشفۀ جریان ورود اسرای شام توسط مرحوم حاج هادی ابهری
	حکایت مرحوم حاج آقا معین از بی‌تکلّف بودن مرحوم آقای حداد
	عذرخواهی از مهمان بابت غذا، کفران نعمت است
	دستِ كم گرفتن نعمت پروردگار، اهانت به پروردگار است
	محوریّت فلسفۀ مادّی، انسان و لذات و آثار وجودی‌اش بدون توجه به دیگران
	محوریّت فلسفۀ الهی، تطبیق اعمال به‌مقتضای رضای پروردگار
	اقتصاد یعنی اعتدال در امور نه کم‌‌طلبی
	سلوک یعنی حرکت براساس عقل و منطق
	دنیا از آن جهت که مخلوق خدا است، در آن نقصی راه ندارد
	اشتباه شیطان در مسئلۀ سجده نکردن بر آدم
	عدم فرق بین پایین‌ترین و بالاترین مرتبه از مراتب وجودی در حقیقت توحید
	لازمۀ مقام جمعیّت پروردگار، عدم تفاوت بین عوالم و مراتب خلقت است
	مذموم بودن توجه و گرایش به دنیا
	بودن در این دنیا شرط به فعلیّت‌ رساندن استعدادها
	عدم تفاوت مقدار حیات انسان در عمل به تکلیف
	نحوۀ ورود حضرت سلمان به مدائن به‌عنوان فرماندار
	اقدام حضرت سلمان برای حفظ امنیت شهر
	طلب ظهور ظاهری و باطنی امام زمان علیه‌السلام از سویدای دل
	مقدار عمر هر فرد متناسب با حصّۀ کمال او در این دنیا
	نکتۀ مهم، بودن در راه سلوک است؛ تتمۀ مسیر در عالم برزخ
	وعدۀ مرحوم علامه طهرانی در ایصال به مقصد برای متمسکین به ولایت
	دنیا، کیمیایی برای رسیدن به كمال
	مبانی عقلایی، معیار در میزان پرداختن به دنیا
	مرکب بودن بدن برای روح، نه مرکبیت روح برای بدن
	روایت پیغمبر اکرم در مورد اتقان در امور
	عدم اتقان در امور مربوط به مردم، خیانت به آنهاست
	لزوم رعایت مبانی عقلی در امور زندگی
	لزوم رعایت شئونات افراد در جامعه
	تكاثر یعنی توجّه به دنیا و زیاده‌طلبی، نه بهره بردن از آن

